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آدرنالین

نوشتن درباره‌ سقوط یک رویا، آن هم در تئاتر 
رویاها، همیشــه طعمی گس دارد. داستانی که 
با لبخندهای فاتحانه در لیســبون شروع شد و در 
سرمای ژانویه‌ منچستر به بن‌بست رسید. در تئاتر 
رویاها، چراغ‌ها یک ‌بار دیگــر برای مردی که قرار 
بود منجی باشد، خاموش شد. روبن آموریم، معمار 
پرتغالی که با لبخندی از جنس امید و ایده‌هایی از 
جنس نواندیشی به منچستر آمده بود، حالا به نامی 
دیگر در فهرست بلندبالای قربانیان صندلی داغ 
اولدترافورد تبدیل شده است. این، روایت سقوط 
رویاپردازی است که می‌خواست تاریخ را بازنویسی 
کند، اما در نهایت، خود به فصلی تکراری از کتاب 

قطور و غم‌انگیز »سال‌های پس از فرگوسن« بدل 
شد؛ قصه‌ مردی که در میان باران‌های منچستر، 

تنها ماند.
صبح روز دوشنبه، پنجم ژانویه ۲۰۲۶، هوای 
منچستر ابری‌تر از همیشه بود. اما این‌بار، مه غلیظی 
که کمپ تمرینی کارینگتون را در بر گرفته بود، بوی 
تغییر می‌داد. ساعت ۹:۳۰ صبح، بیانیه‌ای کوتاه و 
‌۵۰ کلمه‌ای روی وب‌سایت رسمی باشگاه منچستر 
یونایتد ظاهر شد:»باشگاه منچستریونایتد اعلام 
می‌کند که روبن آموریم از ســمت خود به عنوان 

سرمربی برکنار شده است.« 
این جملات، پایانی تلخ بر داستانی بود که ۱۴ 
ماه پیش با شور و شــوق وصف‌ناپذیری آغاز شده 
بود. آموریم، مردی که با چمدانــی از ایده‌های نو 

و سیستم ســه دفاعه‌ جادویی‌اش از اسپورتینگ 
لیســبون آمده بود، حالا در همان مســیری قدم 
می‌گذاشــت که پیش از او ژوزه مورینیو، لوئیس 
فن‌خال و اریک تن‌هاخ طی کرده بودند. او نیامده 
بود که اخراج شود؛ او آمده بود تا ساختار پوسیده‌ 
یک امپراتوری سقوط‌کرده را از نو بسازد. اما حقیقت 
 عریان فوتبال انگلیس، بی‌رحم‌تر از پیش‌بینی‌های 

او بود.
نوامبر ۲۰۲۴ را به یاد بیاورید. یونایتد در بدترین 
وضعیت ممکن بود. وقتی آموریــم وارد فرودگاه 
منچستر شد، هواداران او را »برگزیده« می‌نامیدند. 
او با خود اعتمادبه‌نفســی آورده بــود که مدت‌ها 
بود در راهروهــای اولدترافورد دیده نمی‌شــد. 
سیستم ۳-۴-۳ او در پرتغال لرزه بر اندام رقیبان 

انداخته بود و همه منتظر بودند تا ببینند او چگونه 
می‌خواهد با مهره‌هایی چون رشفورد و گارناچو، 

یک ماشین جنگی بسازد.
اما مشــکل از همان روزهای اول شــروع شد. 
آموریم یک ایده‌آلیست بود. او می‌خواست یونایتد 
را به زور در قالب تاکتیکی خود جای دهد. او معتقد 
بود بازیکنان باید با سیستم او سازگار شوند، نه او با 
بازیکنان. در حالی که در لیگ برتر انعطاف‌پذیری 
حــرف اول را می‌زنــد، آموریم بــر مواضع خود 

پافشاری کرد.
نیم‌فصل دوم سال ۲۰۲۵، شروع سقوط آزاد بود. 
یونایتد که قرار بود برای سهمیه بجنگد، ناباورانه در 
جدول سقوط کرد. شکست‌های پیاپی و ناتوانی در 
اجرای پرس از بالا، باعث شد شیاطین سرخ فصل 

را در رتبه باورنکردنی پانزدهم به پایان برسانند. 
فاجعه اصلی اما در فینال لیگ اروپا رخ داد. جایی 
که آموریم فرصت داشت با یک جام، دهان منتقدان 
را ببندد. اما شکســت در فینال، زخمی عمیق بر 
پیکره‌ تیم وارد کرد. مدیریت جدید باشگاه، با وجود 
تمام فشــارها، تصمیم گرفت به او فرصت دوباره 
بدهد. آنها تصور می‌کردند با خریدهای تابستانی، 
آموریم می‌توانــد ورق را برگرداند. اما تابســتان 
۲۰۲۵، به جای بازســازی، به فصل یارکشی‌های 

سیاسی در داخل باشگاه تبدیل شد. 
چیزی که آموریم را از پــای درآورد، تنها نتایج 
داخل زمین نبود؛ بلکه جنــگ قدرت در طبقات 
بــالای مدیریتی بود. جیســون ویلکاکس، مدیر 
فوتبال و عمر برادا، مدیر اجرایــی، نگاه متفاوتی 
به آینده داشتند. آنها خواستار فوتبالی مبتنی بر 
مالکیت توپ و سیستم‌های منعطف‌تر بودند، اما 

آموریم خود را فراتر از یک مربی معمولی می‌دید. 
او در ژانویه ۲۰۲۶، زمانی که لیست خریدهای 
مورد نظرش توسط تیم مدیریتی رد شد، شمشیر 
را از رو بست. آموریم در کنفرانس‌های خبری‌اش 
به جای صحبت از تاکتیک، از عدم حمایت حرف 
مــی‌زد. او می‌گفت:»من اینجا نیســتم که فقط 
مهره‌ها را در زمین بچینم، مــن معمار این پروژه 
هستم.« اما مدیران یونایتد معمار نمی‌خواستند؛ 
آنها کسی را می‌خواستند که تیم رده ششمی را به 

لیگ قهرمانان بازگرداند. 
یکشنبه گذشــته، بازی مقابل لیدز یونایتد، 
آخرین پرده از این نمایش تراژیک بود. تســاوی 
كي-كي در زمینــی که یونایتد همیشــه در آن 
حکمرانی می‌کرد، دیگر قابل تحمل نبود. نمایش 

سرد و بی‌روح بازیکنان نشان می‌داد که رختکن تیم 
دیگر پشت مربی نیست. آموریم بعد از بازی، به جای 
آرام کردن فضا، بنزین روی آتش ریخت. او مستقیما 
به ساختار باشگاه حمله کرد و گفت که با این ابزارها، 
حتی فرگوســن هم نمی‌تواند معجــزه کند. این 
جملات، حکم اخراج او را امضا کرد. مدیریت باشگاه 
احساس کرد که آموریم به جای پذیرش مسئولیت 

رتبه ششم، به دنبال مقصر می‌گردد. 
چرا آموریم شکســت خورد؟ پاسخ در همان 
چاهی نهفته اســت که دیوید مویــز، فان‌خال، 
مورینیو، سولسشر و تن‌هاخ را بلعید. در منچستر 
یونایتد پس از فرگوســن، انتظــارات با واقعیت 
همخوانی ندارد. آموریم با رویای تغییر ساختار آمد، 
اما در ساختاری غرق شد که اجازه تغییر نمی‌داد. 

او به سرنوشــت مربیانی دچار شــد که تصور 
می‌کردند شخصیت آنها بزرگ‌تر از باشگاه است. 
آموریــم در حالــی کارینگتون را تــرک کرد که 
رکورد ۲۴ برد در ۶۳ بازی را از خود به جا گذاشت؛ 
آماری که برای مربی‌ای با آن رزومه درخشــان در 

اسپورتینگ، یک لکه ننگ محسوب می‌شود. 
حالا دارن فلچر به عنوان مربی موقت، وظیفه 
دارد قطعات شکســته این گلدان گران‌قیمت را 
کنار هم بچسباند. اما سوال اصلی همچنان باقی 
است؛ آیا مشــکل از آموریم بود؟ یا اولدترافورد به 
سیاه‌چاله‌ای تبدیل شده که هر نبوغی را در خود 
حل می‌کند؟ آموریم رفــت، اما زخم‌های یونایتد 
همچنان باز است. او که روزی با شعار نجات آمده 
بود، حالا به بخشی از تاریخ تلخ باشگاه تبدیل شده 
اســت. مردی که می‌خواســت میراث فرگوسن 
 را زنده کند، خــود به عبرتی بــرای مربی بعدی 

تبدیل شد. 

پرونده سیاه دوومیدانی
۲۵ آذر بود که پــس از حدود ۶ ماه بالاخره حکم ســه 
ورزشکار و یک مربی دوومیدانی ایران که به اتهام تجاوز به یک 
دختر کره‌ای در این کشور زندانی بودند، صادر شد. بر اساس 
این حکم عنوان شده که دو نفر از آنها تبرئه و دو نفر دیگر هم 
به دو تا چهار سال حبس محکوم شدند. اما واکنش فدراسیون 
دوومیدانی در این مورد جالب بود؛ هیچ‌یک از مســئولان 
فدراسیون از جمله احسان حدادی )رییس این فدراسیون( 
حاضر به اظهار نظر در مورد حکم ورزشکاران نشدند، حتی 
ایرج اکبرلو سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در امور مربوط 
به رسیدگی به پرونده ورزشکاران ایران در کره‌جنوبی! طنز 
تلخی که حاکی از نگاه مدیریتی حاکم بر یکی از مهم‌ترین 
رشته‌های ورزشی کشور در زمینه پاسخگویی به مردم است. 
به گزارش ایسنا، پاســخ ندادن به افکار عمومی در حالی 
اتفاق می‌افتد که فدراسیون دوومیدانی یکی از حساس‌ترین 
و حاشیه‌ای‌ترین موضوعات تاریخ ورزش ایران را رقم زد، آن 
هم در سفری که رییس فدراسیون هم در آن حضور داشت. 
هرچند نام حدادی به عنوان سرپرست تیم رد نشده بود اما به 
عنوان رییس فدراسیون این تیم پرحاشیه را همراهی می‌کرد. 

این ماجرا چهره دیگری از مدیریت ضعیف فدراســیون 
در پاســخگویی را نشــان داد؛ آنجا که ۲۰ روز از تبرئه دو 
دوومیدانی‌کار ایران گذشته اما هنوز خبری رسمی از زمان 
بازگشت آنها به ایران نیســت. این در حالی است که بارها 
اعلام شده تیمی از وکلای کره‌ای پرونده ورزشکاران ایران را 
پیگیری می‌کنند. اما سوال اینجاست که چند روز دیگر نیاز 

است تا دو فرد تبرئه شده به ایران برگردند؟
پرونده دوومیدانی تنها با صدور حکم بســته نمی‌شود؛ 
مسئولیت فدراسیون از لحظه اعزام آغاز شده و تا پاسخگویی 
شــفاف به افکار عمومی ادامه دارد. وقتی دو ورزشکار تبرئه 
شده‌اند، تاخیر در بازگشت آنها و نبود اطلاع‌رسانی رسمی، 
آیا نشانه‌ای آشکار از مدیریت منفعلانه در قبال پاسخگویی 
نیست؟ فدراسیونی که ورزشکارانش ورزش ایران را وارد یکی 
از پرهزینه‌ترین بحران‌های اخلاقی و بین‌المللی کرده، حالا 
بیش از هر زمان دیگری بدهکار توضیح است؛ توضیحی که هر 
روز تاخیر در آن به معنای بی‌توجهی بیشتر به حق دانستن 

افکار عمومی است.
    

مرد تمام‌نشدنی

لس‌آنجلس لیکــرز بامداد دوشــنبه ۱۵ دی به مصاف 
ممفیس گریزلیز رفت و در نهایت با نتیجه ۱۲۰ بر ۱۱۴ پیروز 
شد. لوکا دانچیچ برای لس‌آنجلس لیکرز ۳۶ امتیاز گرفت ۹ 
ریباند داشت و هشت پاس گل داد و درخشید. لبران جیمز 
هم ۲۶ امتیاز گرفت، ۶ ریباند داشت و ۱۰ پاس گل را هم به 
ثبت رساند. لبران جیمز در این مسابقه مجموع پاس گل‌های 
دوران حرفه‌ای خود )شامل پلی‌آف( را به ۱۳۷۸۶ رساند و 
با عبور از کریس پال به مقــام دوم این رکورد در تمام دوران 
رسید. او همچنین اولین بازیکن تاریخ NBA است که در 
امتیازآوری رتبه اول و در پاس گل‌ رتبه دوم را کسب می‌کند. 
فوق ستاره ۴۱ ساله نشان داده تمام‌نشدنی است و هنوز هم 

می‌تواند در شرایط سخت به تیمش کمک کند.
    

ستاره‌ها در اردوی فرنگی
دومین اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی برای حضور در 
رقابت‌های رنکینگ کرواســی از روز گذشــته آغاز شد و تا 
۲۳ دی‌ماه در خانه کشتی ادامه دارد. پیش از این مسابقات 
قهرمانی کشور که مرحله اول چرخه انتخابی کشتی محسوب 
می‌شد، برگزار و نفرات نخست این مسابقات هم به اردوی تیم 
ملی دعوت شدند. علاوه بر این برخی ملی‌پوشان همچون 
پویا دادمرز و محمدرضا گرایی باوجود اینکه در مســابقات 
قهرمانی کشــور حضور پیدا نکردند اما به اردوی تیم ملی 

دعوت شدند. 

پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم در مســابقات قهرمانی 
کشــور شــرکت نکرد که پس از آن هم اعلام شــد دچار 
مصدومیت بوده اما پس از مدتی اعلام شد که مدارک پزشکی 
او به دلیل مصدومیت از سوی فدراسیون تایید نشده است. 
با این حال فدراسیون و اعضای کادر فنی به این نایب‌قهرمان 
جهان فرصت دوبــاره دادند و با وجود اینکه در مســابقات 
قهرمانی کشور شرکت نکرده اما به تیم ملی دعوت شده است. 
اولین رویداد رنکینگ جهانی به میزبانی کرواسی )۱۵ تا ۱۹ 
بهمن( پیش روی کشتی فرنگی است و به نظر می‌رسد پویا 
دادمرز و محمدرضا گرایی در این مسابقه شرکت خواهند 
کرد و پس از آن وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی 

خواهند شد.

منهای فوتبال
روبن آموريم مثل مورينيو، فن‌خال، تن‌هاخ و خيلي‌هاي ديگر از منچستر اخراج شد 

همان هميشگي

 آريا طاري

چیزی که آموریم را از پای درآورد، تنها 
نتایج داخل زمین نبود؛ بلکه جنگ 

قدرت در طبقات بالای مدیریتی بود. 
جیسون ویلکاکس، مدیر فوتبال و عمر 

برادا، مدیر اجرایی، نگاه متفاوتی به 
آینده داشتند. آنها خواستار فوتبالی 
مبتنی بر مالکیت توپ و سیستم‌های 

منعطف‌تر بودند، اما آموریم خود را 
فراتر از یک مربی معمولی می‌دید

فوتبال ایران مدت‌هاست که از مستطیل سبز خارج شده و در فضای 
لجن‌آلود استوری‌ها و افشاگری‌های شبانه غرق شده است. اما آنچه طی 
روزهای اخیر میان ریکاردو ساپینتو و سیدحسین حسینی گذشت، فراتر 
از یک درگیری لفظی ســاده، نمایش تهوع‌آوری از تزویر و خودمحوری 
بود. تماشای این دو، شبیه تماشای آینه‌ای است که در هر دو سمت آن، 

چیزی جز منفعت‌طلبی دیده نمی‌شــود. یکی پشت نقاب شور 
و تعصب پنهان شــده و دیگری پشت ســپر مظلوم‌نمایی و 

قداست بازوبند. 
بیایید با مرد پرتغالی شروع کنیم. ریکاردو ساپینتو 
محبوب شد چون هوادار فکر می‌کرد او برای استقلال 
می‌جنگد. اما حالا پرده‌ها برافتاده اســت. اگر ادعای 
کیانوش رحمتی و حسینی درست باشد )که شواهد 
هم همین را می‌گوید( ما با مربی‌ای طرف هســتیم 
که اصول اولیه همبســتگی صنفی را نمی‌شناسد. 
چطور می‌شود مربی‌ای که دم از اخلاق و پسر خواندن 

بازیکنانش می‌زند، در تاریکی شــب بــرای صندلی 
همکارش )نکونام( نقشه بکشــد؟ این رفتار، نامش تعصب 

نیست؛ این یک فرصت‌طلبی عریان است. ساپینتو نشان داد که 
نیمکت استقلال برای او نه یک مسئولیت، بلکه یک ملک غصبی 
است که برای به دست آوردنش، حاضر است حتی از روی جنازه‌ 
همکارانش رد شود. اما مضحک‌ترین بخش ماجرا، طلبکاری او 
از حسینی است. آقای ساپینتو! شما که خودت در حال مذاکره 

پنهانی بودی، چطور به دیگران درس وفاداری می‌دهی؟

اما روی دیگر سکه، سیدحسین حسینی اســت. دروازه‌بانی که گویا هنوز باور نکرده 
فوتبال حرفه‌ای، ارث پدری کسی نیست. حسینی طوری از جدایی‌اش صحبت می‌کند 
که گویی فاجعه‌ای انســانی رخ داده اســت. واقعیت تلخ برای او این است؛ هر بازیکنی، 
حتی بزرگ‌تر از تو، یک روز باید برود. حســینی از خیانت نکــردن به نکونام 
می‌گوید، اما همزمان ســاپینتو فاش می‌کند که خود حسینی پيغام 
داده تا به تیم ســاپینتو برگردد! اینجاســت که بوی تعفن دوگانگی 
بلند می‌شود. اگر ســاپینتو آنقدر خائن و بدذات بود که می‌خواست 
 جای نکونام را بگیرد، تو چرا برای بازگشــت به تیــم همین آدم، با او 
تماس گرفتي؟ اگر پرنسیب داشــتی، اگر واقعا به نکونام وفادار بودی، 
چرا برای کار کردن با کســی که به او لقب دروغگــو می‌دهی، التماس 
می‌کردی؟ حسینی در نقش قربانی بازی می‌کند، اما رفتار او چیزی جز 
طلبکاری کاذب نیست. او فراموش کرده که در سال‌های اخیر، 
اســتقلال چقدر پای لغزش‌های او ایســتاد. حالا که به 
هر دلیلی در لیست مربی نبوده، آســمان را به زمین 
دوختن و راه انداختن جنگ رسانه‌اي، نشان‌دهنده 
عدم بلوغ حرفه‌ای اوســت. تو بازیکن ســپاهانی؛ 
تمرکزت باید روی تیم فعلی‌ات باشد، نه اینکه بعد 
 از یک بازی، تمام عقده‌های چندســاله‌ات را روی 

دایره بریزی. 
ســاپینتو می‌گوید:»حســینی 

مثــل پســرم بــود.« حســینی 
می‌گوید:»ســاپینتو دروغگــو 
است.« این چه رابطه‌ پدر و پسری 
اســت که در آن »پدر« بــه دنبال 
جایگزینی مربی پسر است و »پسر« 

در حال واسطه ‌فرستادن برای بازگشت 
پیش پدری که قبولش ندارد؟ حقیقت این است؛ هیچ 
عشقی در میان نیست. همه‌ این‌ها کسب‌وکار است. 
ســاپینتو به دنبال حفظ وجهه‌ خود نزد هواداران 
اســت و حســینی به دنبال تطهیر خــود و مقصر 

 جلوه دادن دیگران برای جدایی‌اش. هر دو طرف در حال اســتفاده ابزاری از احساسات 
هواداران هستند. 

دردناک‌ترین بخش این داستان، باشگاه استقلال است. باشگاهی که به جای ساختار 
فنی، تبدیل به میدان تره‌بار شــده اســت که در آن مربی و بازیکن 
سابق به هم ناسزا می‌گویند. هوادار این وسط چه گناهی کرده 
که باید شاهد این باشد که ســرمربی فعلی‌اش )ساپینتو( و 
کاپیتان سابقش )حسینی(، هر دو در حال نقش بازی کردن 
هستند؟ ساپینتو با این حواشی نشان داد که تمرکزش روی 
زمین نیست؛ او مدام در حال پایش این است که چه کسی 
به او سلام کرده و چه کســی نکرده. حسینی هم نشان داد 
که هنوز درگیر گذشته اســت و نمی‌تواند با واقعیت فوتبال 

حرفه‌ای کنار بیاید. 
ماجرا ساده است؛ هر دو طرف اشتباه کرده‌اند و هر 
دو طرف حداقل بخشی از حقیقت را نمی‌گویند. 
ساپینتو اشتباه کرد چون اخلاق حرفه‌ای را فدای 
ولع بازگشت به نیمکت کرد. حسینی اشتباه 
کرد چون در حالــی از اخلاق حرف می‌زند 
که خودش برای بازگشــت، به همان آدم 
بی‌اخلاق پیام داد. این جنگ، برنده ندارد. 
تنها بازنده، فوتبال و هواداری است که فکر 
می‌کرد این آدم‌ها برای لوگو می‌جنگند. 
حالا مشخص شد که یکی برای صندلي 

می‌جنگد و دیگری برای بازوبند. 
آقای ســاپینتو، آقای حسینی! بس 
کنید این نمایش رقت‌انگیــز را. فوتبال 
ایران به اندازه کافی از فقدان شــخصیت 
رنج می‌برد؛ شــما دیگر نمک بر این زخم 
نپاشــید. یکی با ادعای پدری خنجر می‌زند و 
دیگری با ادعای پسری حرمت می‌شکند. هر دو 

طرف در این لجن‌زار به یک اندازه سهم دارید.

وقتي ساپينتو و حسيني داشتند هوادار را فريب مي‌دادند

جنگ بي‌برنده

چهره به چهره

نازنین دشتی

باشگاه پرسپولیس چند روز اخیر را تحت تاثیر خبر اخراج سرژ 
اوریه قرار داشت. بازیکنی که قرار بود بهترین خرید خارجی نه فقط 
پرسپولیس، بلکه فوتبال ایران باشد اما این ستاره خاموش از آن 
سوی بام افتاد و با سیل عظیمی از مشکلات و بیماری‌ها سرانجام 
درهای خروج را مقابل چشمان خود دید. هرچند این اتفاق هم 
تبعاتی برای باشگاه دارد و انتقادها از خرید او به مدیریت وقت به 
این زودی‌ها تمام نخواهد شــد اما کاری که اوسمار می‌کند این 
است که چشم‌هایش را به روی این ماجرا ببندد و تمام تمرکزش 
را روی تیمش بگذارد تا در پایان فصل، رقابت‌ها را با جام قهرمانی 

تمام کند. 
پرسپولیس در پایان نیم‌فصل نخســت ۲۸ امتیاز به دست 
آورده است و در فاصله دو امتیازی با سپاهان صدرنشین قرار دارد. 
فاصله‌ای که جبران آن نشدنی نیست و اوسمار امیدوار است در 
نیمه دوم مســابقات، بتواند تیمش را به صدر جدول برساند و در 
این جایگاه نگه دارد. برای رسیدن به این هدف، تقویت ترکیب 
تیم اصلی است که اوســمار با یک خرید خارجی، اولین قدم را 

برداشته است. 
اوســمار از همان ابتدا که به نیمکت سرخ‌پوشــان پایتخت 

برگشت، تقویت ترکیب برایش اهمیت زیادی داشت. دلیل اصلی 
هم این بود که فهرست پرسپولیس با سبک بازی‌ای که اوسمار 
در ذهن داشت، هم‌خوانی نداشت. درنهایت اما با رسیدن فصل 
زمستان و باز شدن درهای بازار، پرسپولیس وارد نقل‌وانتقالات 
شد و فعالیتش را با قطع همکاری با سرژ اوریه و فرشاد احمدزاده 

آغاز کرد که البته هر دو مورد با نظر ویرا انجام شد. 
در ادامه هواداران منتظر بودند ببینند چه کســی قرار است 
پیراهن تیم‌شان را بر تن کند. ویرا در پست‌های مختلفی از جمله 
دفاع راســت و دفاع چپ نیاز به تقویت تیمش می‌دید اما هیچ 
پستی به اندازه مهاجم برایش دغدغه ایجاد نکرده بود. برای این 
پست نام‌های مختلفی هم مطرح شد اما درنهایت ایگور سرگیف، 
ستاره نام‌آشنای ازبکستانی انتخاب نهایی اوسمار بود. بازیکنی که 
با باشگاه به توافق رسید به نخستین خرید زمستانی سرخ‌پوشان 
پایتخت تبدیل شد. قرارداد سرگیف یک و نیم ساله است و باید 
دید تا چه اندازه می‌تواند به اوســمار در پیــاده کردن تفکراتش 

کمک کند. 
ایگور با کارنامه خوبی راهی پرســپولیس شده است و انتظار 
می‌رود در تیم جدیدش هم روند قبلــی را ادامه دهد. او در فصل 
گذشته پیراهن پاختاکور ازبکستان را به تن داشت و در ۳۸ بازی 
برای این تیم )در ســوپرلیگ و جام حذفی ازبکســتان و لیگ 
قهرمانان آسیا( ۲۵ بار دروازه رقبا را گشود و زمینه‌ساز سه گل هم 
شد. قبل از پاختاکور هم او در پاتوم‌یونایتد تایلند حضور داشت 
و همچنین در کارنامه او حضور در فوتبال باشــگاهی قزاقستان 
دیده می‌شود. سرگیف در چهار برهه مختلف در پاختاکور حضور 
داشته که در ۲۶۲ بازی برای این تیم، ۱۴۵ گل به ‌ثمر رسانده که 

آماری خیره‌کننده محسوب می‌شــود. این مهاجم ازبکستانی 
تجربه بازی در سوپرلیگ چین و البته لیگ برتر امارات را هم در 

کارنامه‌اش دارد. 
این مهاجم ۳۲ ساله دو بار هم در سوپرلیگ ازبکستان عنوان 
آقای گلی را به دســت آورده و بدش نمی‌آید که این عنوان را در 
لیگ ایران هم تصاحب کند. هرچند رقــم خوردن این اتفاق در 
فصل جاری چندان محتمل به نظر نمی‌رسد اما اگر در فصل آینده 
شرایط خوبش را حفظ کند و فرصت بازی زیادی به دست بیاورد، 

شاید بتواند رقیب جدی‌ای برای مدعیان آقای گلی باشد. جالب 
است که یکی از مدعی‌های آقای گلی فصل جاری هم‌تیمی ایگور 
یعنی علی علیپور است. مهاجم پرسپولیس که یک ‌بار تجربه آقای 
گلی در لیگ برتر ایران را دارد و برترین گلزن تاریخ سرخ‌پوشان 
در لیگ برتر محسوب می‌شــود، در نیم‌فصل نخست بیشترین 
گل را برای تیمش به ثمر رسانده اســت. او هرچند در جدول از 
رقبایش عقب افتاده اما می‌توانــد در نیم‌فصل دوم این فاصله را 
جبران کند. آنچه که برای اوســمار اهمیت دارد اما این است که 
زوج ایگور و علیپور می‌تواند یک خط حمله زهردار را تشکیل دهد. 
 زوجی که دروازه رقبا را به توپ ببندند و یک قهرمانی مقتدرانه را 

رقم بزنند. 
ســرگیف در عرصه ملی تجربه انجام ۸۱ بازی و ثبت ۲۴ گل 
برای تیم ازبکســتان را دارد که یکی از گل‌های او برابر تیم ملی 
ایران به‌ ثبت رسیده است. همچنین این بازیکن در لیگ نخبگان/

قهرمانان آسیا هم تجربه ثبت ۱۸ گل در ۴۳ بازی را در کارنامه‌اش 
دارد تا در قامت یک ســتاره فرصت‌طلب و گلزن به عنوان اولین 

خرید زمستانی پرسپولیس معرفی شود.
کاروان تیم پرسپولیس روز گذشــته عازم دوحه شد تا برای 
اردوی ۹ روزه در کمپ اســپایر خود را به کشور قطر برساند. اما 
ســرگیف با توجه به عدم اتمام مراحل رسمی‌شدن قراردادش، 
همراه سرخ‌پوشــان به دوحه نرفــت و قرار بود امــروز به جمع 
سرخ‌پوشان ملحق شود و رسما خود را به کادر فنی پرسپولیس 
معرفی کند. حالا هواداران این تیم منتظر دیدن ستاره جدیدشان 
در مستطیل سبز هستند و امیدوارند این خرید خارجی، آنها را 

روسفید کند. 

سرژ اوریه رفت، ایگور سرگیف آمد

خرید داغ زمستانه

اتفاق روز

نگار رشیدی


